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چكيده
صنعتي شــدن و شهرنشــيني تغييرات ســاختاري به دنبال خود آورد و نهاد خانواده نيز از اين تغييرات تأثير 
پذيرفت چرا كه اين دو عوامل نقش مهمي در كاهش باروري و افزايش اميد به زندگي داشت و در نتيجه زمينه 
براي تحصيلات و مشــاركت زنان فراهم شد، ســن ازدواج و فرزندآوري بالا رفت و به دنبال آن فردگرايي، 
افزايش توقعات و انتظارات از زندگي زناشــويي و افزايش درآمد زنان، تأثير مهمي در افزايش طلاق داشــته 
است. با توجه به اينكه طلاق در دهه هاي اخير در كشورهاي صنعتي و بيشتر كشورهاي در حال توسعه روندي 
صعودي به خود گرفته اســت و از آنجايي كه ايران كشــوري در حال توسعه است و نهاد خانواده تحت تأثير 
روند مدرنيزاســيون دچار تغييراتي شــده است. سئوال اصلي اين است: آيا بين توسعه يافتگي و طلاق در ايران 

رابطه اي مستقيم وجود دارد؟ 
روش تحقيق، اســنادي و بر پايه تحليل ثانويه داده هاي سرشــماري مركز آمار ايران و سالنامه آماري ثبت 
احوال و اطلاعات وزارت بهداشــت در سال 1385 بوده است. كل شهرستان هاي كشور در سال 1385، 331
شهرستان بوده كه از اين تعداد 101 شهرستان به دليل نداشتن آمار طلاق حذف شده است و در مجموع 230
Taxonomy شهرســتان به عنوان جامعه آماري و نمونه انتخاب شــده است. شاخص توسعه توسط نرم افزارy

(تاكسنومي عددي) ساخته شده است. سپس براي تحليل رابطه اين متغيرها با طلاق از نرم افزار Spss استفاده 
شده است.

با توجه به مقدار ضريب همبستگي و سطح معني داري(p<0/01 و R=0/421)، رابطه معني دار و مستقيمي 
بين توسعه و طلاق وجود دارد. پس مي توان با توجه به جهت ضريب همبستگي ادعا نمود كه با افزايش ميزان 
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توســعه يافتگي طلاق نيز افزايش پيدا مي كند. به منظور بررســي تأثير همزمان متغيرهاي مســتقل بر طلاق از 
تحليل رگرسيوني اســتفاده شده است كه از مجموع هفت متغير مستقل (توسعه، قوميت (فارس، ترك، كرد، 
لر و ساير)، بعد خانوار، باروري، پيشرسي ازدواج زنان 19-15 ساله، اشتغال زنان، تحصيلات عالي زنان) وارد 
شده در معادله رگرسيوني فقط سه متغير از متغيرهاي تحقيق يعني توسعه، قوميت (كرد) و باروري رابطه معني 
داري با متغير وابســته داشــته اند و اين ســه متغير در مجموع حدود 25 درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين 
مي كنند. در نهايت متغيرهاي توسعه، قوميت و باروري اثر مستقيمي روي طلاق داشته اند سهم متغير توسعه از 
بقيه بيشــتر بوده اســت. متغيرهاي تحصيلات عالي زنان و اشتغال زنان نيز روي توسعه تأثير گذار بوده اند و اثر 

اين دو روي طلاق غيرمستقيم بوده است.

واژه هاي كليدي:
طلاق، توسعه، اشتغال زنان، تحصيلات عالي زنان، باروري، بعد خانوار، پيشرسي ازدواج زنان 19-15 ساله، 

قوميت
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بيان مسئله
يكي از مســائل اجتماعي قابل بحث درجامعه ما و اكثر جوامع، مســئله ســتيز خانوادگي و 
طلاق مي باشــد كه آمار آن در جامعه رو به افزايش اســت. پيشــرفت روزافزون تكنولوژي، 
صنعت و شهرنشــيني باعث ازدياد مسائل و مشــكلات بسياري چون انحرافات، بزهكاري ها، 
جرمها و خودكشي ها و غيره شده است كه طلاق هم يكي از آن مسائلي است كه از تحولات 

ساختاري جامعه تأثير مي پذيرد.
با گذار جامعه از سنتي به صنعتي، نقش هايي كه به صورت محول به زن و مرد در خانواده 
داده مي شــد دچار تغييرات چشمگيري شده است. ديگر زنان تنها از طريق همسران خويش 
با جامعه در ارتباط نيســتند بلكه خود با ايفاي نقش هاي جديدي روبه رو هســتند كه ســهم 
ايشــان را در زندگي زناشويي به طرز شــگفت آوري تغيير داده است. همچنين رشد فرديت 
در جوامــع صنعتي، به فــرد اين امكان را مي دهد كه به دنبال خواســته ها، اميال و آرزوهاي 
خويش، ارزشهاي كهن را زير سئوال برده و به آنها پشت پا زده و خود را محور جهان مادي 
تصور كند. بنابراين رشــد اين گونه فرديت و نقش هاي زنان، تحرك هاي اجتماعي و شغلي 
و مهاجرت از روســتا به شهر و سستي روابط اجتماعي در شهرها در قرن حاضر، نهاد خانواده 
را نيز متأثر ساخته و نقش ها و ارزش هاي حاكم بر روابط همسران، مادران پدران و فرزندان 
را به صورتي كلي دگرگون ساخته است. بنابراين با تغييرات عديده در نهاد خانواده، هر چند 
بطيء و كم سرعت، شاهد تنش ها و تضاد هايي در ميان افراد تشكيل دهنده اين نهاد هستيم 
كه يكي از اين حالات وجود طلاق در ســطح بالا در جوامع امروزي اســت. طلاق به عنوان 
جوابي اســت به تنش ها و تضاد هايي كه در ميان همسران رخ ميدهد و امكان نگهداري اين 

نهاد را از بين مي برد.
از ابتداي قرن بيستم، الگوي سنتي خانواده در ايران با شتاب گرفتن روند تحولات اقتصادي 
و اجتماعي در كشور، تدريجاً روبه تغيير نهاد. در اين فاصله زماني، برخي وقايع و جريان هاي 
اجتماعي عمده مانند فرايند توســعه اقتصادي و اجتماعــي، اصلاحات اداري و قانوني، وقوع 
انقلاب و جنگ و فرايند دگرگوني ارزشــها بر بافت ســنتي خانواده تأثيرات مهمي گذاشــته 
است (عباسي شــوازي و عسكري ندوشن، 1384: 35). تغييرات ســاختاري مثل شهرنشيني، 
صنعتي شــدن و مكانيزه شدن كشــاورزي باعث مهاجرت نيروي كار به شهرها، افزايش سن 
ازدواج، افزايش دسترسي به وسايل ارتباط جمعي و افزايش تحصيلات زنان شده و از طرفي 
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نهــاد خانواده در ايران با كاهش پدرســالاري و كاهش خانواده گســترده همراه بوده اســت 
(عباسي شــوازي و مك دونالد، 2007: 197-195). بي ترديد از تأثير اين عوامل در افزايش 
آمار طلاق نمي توان چشم پوشي كرد. چرا كه اين تغييرات ساختاري بستر و شرايط اجتماعي
را براي تغيير كاركردهاي خانواده فراهم مي كنند خانواده اي كه ديگر پدرسالار نيست و به

سمت برابري زن و شوهر و فرزندان در حركت است.
نرخ رشــد طلاق طي سال هاي اخير سير صعودي داشته است، چنان كه بر اساس آمارهاي
7 هزار و 817 نفر از يكديگر 38 ،8 منتشره از سوي سازمان هاي مربوطه ، در ايران در سال 1375
جدا شــده اند(1/5 در هزار). اين در حالي اســت كه در سال 1380 از جمعيت متأهل كشور

60 هزار و 559 نفر طلاق گرفته اند(2/3 در هزار). و اين رقم در ســال 1385 به 98756 فقره 
5 و 1385 روزانه 5 در هزار). به عبارت ديگر، طي سال هاي 1375، 1380 افزايش يافته است(3/1
6به ترتيب به طور ميانگين تعداد 106، 165 و 270 فقره طلاق در كشــور به ثبت رســيده است

3: 113). افزايش نرخ طلاق بي ترديد در نتيجه تأثير اين شــرايط بر  6(رياحــي و ديگران ، 1386
جامعه بوده است و طبيعي است با اين شرايطي كه در جامعه فراهم شده است نرخ طلاق هم 

روز به روز در حال افزايش باشد.
صنعتي شدن و شهرنشــيني تغييرات ساختاري به دنبال خود آورد و نهاد خانواده نيز از اين 
تغييــرات تأثير پذيرفت چــرا كه تحت تأثير همين عوامل بود كه باروري و مرگ و مير پايين 
آمد و اميد به زندگي بالا رفت و در نتيجه زمينه براي تحصيلات و مشاركت زنان فراهم شد 
ســن ازدواج و فرزندآوري بالا رفت و به دنبال آن فردگرايي، افزايش توقعات و انتظارات از 
زندگي زناشويي و افزايش درآمد زنان باعث افزايش طلاق شده است. با توجه به اينكه طلاق 
در دهه هاي اخير در كشــورهاي صنعتي و بيشتر كشورهاي در حال توسعه روندي صعودي 
به خود گرفته اســت و از آنجائي كه ايران كشــوري در حال توسعه است و تحت تأثير روند 
مدرنيزاسيون دچار تغييراتي شده است. آنوقت سئوال اصلي اين است: آيا بين توسعه يافتگي 

و طلاق در ايران رابطه اي مستقيم وجود دارد؟

پيشينه ي تحقيق
ســاروخاني در تحقيقي درباره طلاق «پژوهشي درشــناخت واقعيت و عوامل آن» در سال 
1372 به اين نتيجه مي رســد كه با ورود به تحصيلات دانشگاهي و استمرار در آموزش عالي 
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و ارتقاء در ســطوح گوناگون آن طلاق رو به افزايش مي رود. به طوري كه بيشــترين نسبت 
طلاق به ازدواج در بين دكترها به چشــم مي خورد، و كمترين ميزان طلاق در بين ديپلمه ها 

ديده مي شود (ساروخاني،1372: 65).
گلشــن در تحقيق خود با عنوان بررسي طلاق و عوامل اجتماعي - جمعيتي موثر بر آن در 
ســال هاي 70-64 در شهرســتان خوي، عواملي چون؛ شهرنشيني، صنعتي شدن، اشتغال زن، 
وجود بيكاري در جامعه را به عنوان شــاخص هايي كه از ســاخت اجتماعي نشأت مي گيرد، 
مورد بررسي قرار داده و مشخص گرديد هر يك از عوامل فوق در وقوع طلاق موثر بوده اند 

(گلشن، 1372: 157ـ156).
نتايــج گزارش كلي «طــلاق در ايران بخش روان شناســي اجتماعي موسســه مطالعات و 

تحقيقات اجتماعي» برخي از موارد مرتبط با توسعه را داشت كه عبارت بوده از:
ميزان طلاق در مناطق شهري بيش از سه برابر آن در مناطق روستايي است. م•

• در نواحي كم درآمد، ازدواج در سنين پايين منجر به طلاق زودرس مي شود.
در نواحي مرفه، سن ازدواج و طلاق بالاتر است (ناصحي به نقل از حسيني 1386: 19). د•

پايدارفر و آقاجانيان در ســال 1362 پژوهشي تحت عنوان «شــكل اجتماعي طلاق» انجام 
داده اند كه برخي از موارد مرتبط با توسعه آن درزير آمده است:

ميزان طلاق درشهر بيش از روستاست. م•
توسعه صنعتي و نظام اقتصادي و شهرنشيني با افزايش طلاق رابطه مستقيم دارد. •

• افزايش طلاق با سطح تحصيلات و ازدواج در سنين پايين رابطه مستقيم دارد.
عدم اشــتغال مرد خانواده و يا نداشــتن شــغل، ميــزان طلاق را بالا مي بــرد (پايدارفر  ع•

وآقاجانيان به نقل از حسيني: 1386، 19).
پالمر1 در پژوهشــى با عنوان «دلايل شكست ازدواج در جنوب غربي اونتاريو در كانادا» به 
دلايل و عوامل متعددي برخورد نموده است كه از نظر وي در بوجود آوردن واقعه طلاق اثر 

قطعي دارند. اين عوامل عبارتند از:

• ازدواج در سنين پايين
طبق بررســي پالمر از مجموع كســانيكه در زمان آماري مورد بررســي وي ازدواج كرده 

1- Palmer
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بودند 50 درصد پايين تر از 21 ســال داشــته و 50 درصد بالاي 21 سال داشته اند. در حاليكه 
در واقعه طلاق از افراد مطلق و مطلقه 70 درصد كمتر از 21 سال و فقط 30 درصد بالاي 21

سال قرار داشتند.
فعاليت اقتصادي زن از نظر پالمر عامل ديگري است كه ميزان طلاق را افزايش مي دهد.  ف•
8 درصد فعــال و 78 درصد  در جامعــه مــورد بررســي وي از مجموع زنــان ازدواج كرده 22
غيرفعــال بوده اند، در حاليكه از مجموع زنان مطلقه همان زمان آماري 50 درصد فعال و 50

درصد غيرفعال بودند.
تحقيقات پالمر تأثير تفاوت سطح تحصيلي زوجين را در امر طلاق نشان داده است. طبق  ت•
بررســي هاي وي از زنانيكه در زمان مورد بررسي ازدواج كرده بودند 29 درصد تحصيلاتشان 
برتر از شــوهران و 41 درصد مساوي با شوهران و 30 درصد تحصيلاتشان كمتر از شوهرانشان 
بوده است. در حاليكه در واقعه طلاق زنانيكه تحصيلات برتري داشتند 39 درصد و آنهايي كه 
9 درصد و كساني كه تحصيلات كمتري داشتند 29 درصد جامعه مورد  تحصيلاتشان برابر بود 32
بررسي را تشكيل مي دادند و در واقع ازدواجهايي كه زن داراي تحصيلات بالاتري از مرد باشد 

.(18 :8 7با احتمال بيشتري با شكست مواجه مي شود (پالمر 1977، به نقل از گلشن، 1372
به گفته ســگالن1 بين نرخ طلاق و فعاليت شغلي زن همبستگي وجود دارد. نسبت طلاق در 

ميان زنان شاغل و حرفه اي تقريباً دو برابر بقيه زنان مي شود (سگالن، 1370: 180).
كانــزل2 در تحقيقي بــا عنوان «ارتباط بين چرخــه ي خانواده و طلاق» كه بــر پايه تحليل 
داده هاي حاصل از مطالعه كشورهاي اروپايي بود و در اين مطالعه درجه نوسازي با متغيرهايي 
نظير ســن ازدواج، اميد به زندگي، باروري و نيروي كار زنان سنجيده شده بود، به اين نتيجه 
مي رســد كه با افزايش متغيرهاي اميد به زندگي، ســن ازدواج و اشتغال زنان و كاهش ميزان 

باروري، ميزان طلاق بالا رفته است (كانزل، 1974: 386).
ترنت3 و ساوز4 در تحقيقي با عنوان «تعيين كننده هاي ساختاري ميزان طلاق» كه در شصت 
6و شــش كشور جهان صورت گرفته بود، كشــورها را براساس درجه نوسازي به 6 دسته و بر 
3اســاس ميزان طلاق به 3 دســته (بالا، متوسط، پايين) تقســيم كردند. رابطه اي مستقيم بين دو 

1- Segalen
2- Kuznel
3- Trent
4- South
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متغير در كشــورهاي آمريكاي شمالي و اروپاي غربي و آمريكاي لاتين و آسيا كاملاً مشهود
اســت. در پنج كشــور عربي: مصر، ليبي، تونس، عراق و اردن با وجود درجه پايين توســعه
يافتگــي ميزان طلاق بالايي دارند و در انتهاي جدول كشــور ايتاليــا را مي بينيد كه با وجود
توسعه يافتگي (درجه5) ولي ميزان طلاق پاييني دارد و دلايل طلاق در اين دسته از كشورها

نياز به مطالعات فرهنگي و ساختاري بيشتري دارد (ترنت و ساوز، 1989: 398-399).
هيرشــمن1 و تيروچينا2 مطالعه اي با عنوان «تأثير عوامــل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر
روي طلاق در فرايند نوســازي در آســياي جنوب شرقي طي سال هاي 1960ـ 1940» در سه
كشور آسياي جنوب شرقي؛ مالزي، اندونزي و تايلند انجام دادند. اين تحقيق بر اساس تحليل
داده هاي حاصل از پيمايش جهاني باروري (WFS) در دهه 1970 انجام گرفت و براســاس
آن در هر سه كشور يك نمونه معرف از زنان ازدواج كرده 49ـ15 ساله براي مصاحبه انتخاب
8 و در تايلند 2928 نفر بودند. يافته هاي 8، در اندونزي 5028 8شدند، حجم نمونه در مالزي 6718
تحقيق حاكي از آن اســت كه فرايند نوســازي در فاصله ســال هاي 1960-1940 در اين سه
كشــور بر خلاف كشورهاي آمريكاي شــمالي و اروپاي غربي منجر به افزايش طلاق نشده
اســت و خانواده سنتي انسجام خود را حفظ كرده اســت. عواملي چون سيستم خويشاوندي
پدرســالاري و پدرتباري، تنوع قومي و مذهبي، نفوذ آيين اســلام و ارتدوكس در مالزي و
اندونزي، وجود تعدد زوجات در بين مسلمانان، پايين بودن سن ازدواج در مالزي و اندونزي
و قبح اجتماعي طلاق در آيين بودايي در كشــور تايلند، در پايين نگهداشتن ميزان طلاق در

فاصله اين سال ها موثر بوده است (هيرشمن و تيروچينا، 2003: 240-245).
در ژاپن تحقيقي با عنوان نوســازي و طلاق توسط ماكاي3 به روش تحليل ثانويه داده هاي
وزارت بهداشــت، رفاه اجتماعي و مركز آمار ژاپن انجام شــده است و داده هاي اين مطالعه
3مربوط به سال هاي 2003- 1900 و يافته هاي آن حاكي از آن است كه در دوره ميجي و قبل
از جنگ جهاني دوم كشور ژاپن به وسيله ايدئولوژي خانواده گرائي كنترل مي شد ارزشهاي
ســنتي جامعه قبل مدرن، ميزان طلاق را پايين نگه داشــته بود. بعد از جنگ جهاني دوم، در
نتيجه رشــد ســريع اقتصادي و شهرنشيني، شكل خانواده و ســبك ازدواج تغيير كرد. توسعه
اقتصــادي تغييرات اساســي فرهنگي به دنبال آورد و ژاپني ها به طــور تدريجي گرايش فرد
1- Hirschman
2- Teerawichitchainan
3- Mukai
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گرايــي پيدا كردند و ميــزان طلاق به طور تدريجي افزايش يافت. از 1980 به بعد اين جريان 
فرد گرايي در ژاپن تقويت شــده و گرايش به خانواده و گروه كاهش پيدا كرده و طلاق به 
يك هنجار اجتماعي با قبح كمتري تبديل شــده است. و استقلال زوجين در ژاپن بيشتر شده 
اســت بر اين اساس ميزان طلاق طي ســال هاي 2002ـ1950 به اين شرح افزايش يافته است: 
3 به 2/3 در هزار نفر از جمعيت  5: 1995 و سال 2002 1/5 ،5 1989 : 1/3 ،3 1980 : 1/0 ،1950 : 0/5

ـ78ـ 76). رسيده است (ماكاي، 2004: 
لينگستاد1 تحقيقي با عنوان «آيا بافت اجتماعي بر ميزان طلاق تأثير مي گذارد؟» انجام داده 
اســت. اين مطالعه با هدف بررســي فاكتورهاي اقتصادي، اجتماعي تأثير گذار بر طلاق و به 
صورت طولي انجام گرفته اســت و از داده هاي ثبتي بيســت نسل نروژي كه ازدواج بار اول 

شان در فاصله سال هاي 2000-1980 بوده، استفاده شده است. نتايج بيانگر آن است:
عدم توازن نسبت جنسي در بازار ازدواج، ميزان طلاق را پايين مي آورد. •

• افزايش تراكم جمعيت، ميزان طلاق را پايين مي آورد.
• افزايش تحصيلات زوجين منجر به افزايش ميزان طلاق مي شود.

با افزايش نرخ بيكاري مردان طلاق بالا مي رود. ب•
بــه ازاي هــر يــك واحد افزايــش درآمد 10 درصد بــه ميزان طلاق افزوده مي شــود  ب•

(لينگستاد، 2006: 5-15).
كونــو2 هــم در تحقيقي با عنوان «طلاق و سرنوشــت خانواده در دوره مــدرن مصر» تأثير 
نوســازى را بر جامعه مصــر اينگونه توضيح مي دهد: در مصر از يــك طرف به دنبال تلاش 
جنبــش هاي زنان و اصــلاح طلبان مرد از 1960 و 1970 به بعد در انتقاد از نابرابري جنســي 
و آموزشــي، جداسازي جنســيتي و چند زني و تلاش براي بالا بردن ســن ازدواج، اجبار به 
پرداختــن حق مادري توســط مــردان در صورت طــلاق و از طرف ديگر انقــلاب در تغيير 
ارزشــهاي اجتماعي در اروپا و جوامع غربي و اشــاعه آن به كشورهاي ديگر از جمله مصر و 
فرايند شهرنشيني و صنعتي شدن مصر، زمينه را براي ظهور تغييراتي فراهم نمود. از جمله اين 
8 سال براي زنان و 18 سال براي مردان مى باشد و  6تغييرات؛ تصويب افزايش ســن ازدواج؛ 16
كاهش عموميت ازدواج تا سن 30 سالگي بود كه در فاصله دهه 50 -1940 عموميت ازدواج 

1- Lyngstad
2- Cuno
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6 اين ميزان به 36 درصد كاهش يافت. يكي ديگر  6 درصد بود و در سال 1986 3 سالگي، 53 تا 30
از تغييرات، قانوني بود كه در ژانويه سال 2000 ميلادي توسط پارلمان مصر تصويب شد كه 
حق طلاق را به زنان بدون توافق شوهر مي داد، به دنبال اين تغييرات درصد طلاق به ازدواج 
 :8/8 ،8 1976 : 6 6/6 ،6 6طي ســال هاي 1996ـ1960 به شــرح ذيل افزايش يافته است: 4/9 :1960

درصد در سال 1996 (كونو، 2008: 202-210). 1986و 11/3

مباحث نظري
طلاق يكي از مســائل اجتماعي اســت كه از ساختار جامعه متأثر است. منشاء اصلي تغيير و 
تحول در نظام اجتماعي، يعني شهرنشــيني و صنعتي شــدن باعث افزايش تسهيلات زندگي، 
ارتقا ســواد و آمــوزش، بهبود امكانات زندگــي، كاهش مرگ و مير اطفــال، افزايش طول 
عمر و ... شــده و همزمان بــا آن تغيير ذهني و ايدئولوژيكي، نهاد خانواده را نيز مانند ســاير 
نهادها تحت تأثير قرار داده اســت. در كل در اثر اين تحولات، ارزش ها و هنجارهاي جامعه 
دستخوش تغيير مي شود و اين پشتوانه اي براي تغيير رفتار آدم ها مي شود. نگرش به طلاق و 
ازدواج، قبح طلاق در وجدان جمعي جامعه دچار تغيير شــده است و كنترل و فشار اجتماعي 
بر اين مسائل كمتر شده است. ارتباط توسعه و طلاق به عنوان يك مسئله اجتماعي، به كمك 
نظريات جامعه شناســان كلاســيك، نظريات نوسازي، نظريه بوم شــناختي مكتب شيكاگو، 

نظريه انتقال جمعيتي و نظريه هاي تحول خانواده برقرار شده است.
تأكيد نظريه نوسازى بر گذار از جامعه سنتي به مدرن است. در جوامع سنتي به قول دوركيم 
همبستگي مكانيك وجود دارد و تخطي از اصول اخلاقي واكنشي سخت و بي رحمانه اي از 
جانب وجدان جمعي به دنبال دارد (استونز، 1383: 79). روابط در اين جوامع چهره به چهره 

و صميمي است (روكس بروف، 1370: 32).
الگوي خانواده ســنتي، خانواده گسترده است كه كاركردهاي تربيتي، آموزشي، اقتصادي 
و ديني به عهده نهاد خانواده اســت و در اين جامعه به ازدواج از ديد اقتصادي نگريســته مي 
شود و دلايل ازدواج عبارتست از كسب قدرت، ادغام كسب و كار و بهبود پايگاه اجتماعي 
و اتحاد نظامي. عشــق و احساسات در انتخاب همسر وجود ندارد و طلاق ممنوع و عموماً در 
3، 1993: 1). اما با گذار از جامعه سنتي به مدرن، روابط  اختيار اقشار مرفه جامعه است (جانسنز1

1- Janssens
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به روابط رســمي و بر اساس منافع اقتصادي تبديل مي شــود. شخصي شدن و تقسيم كار در 
جامعه روي مي دهد، وابســتگي متقابل بر اساس منافع به وجود مي آيد. همبستگي مكانيكي 
كه بر پايه مشابهت و وجدان جمعي قدرتمند بنا شده به طور فزاينده اي جاي خود را به تقسيم 

كاري مي دهد كه محصول همبستگي ارگانيكي است (استونز، 1383: 80). 
دگرگونــي در خانواده همانند ســاير نهادهــاي اجتماعي در اثر پيشــرفت هاي تكنولوژي 
حاصل مي شــود. همانطور كه نظريه هاي تكاملي از جملــه نظريه مورگان عامل تكنولوژي 
را در دگرگونــي در خانواده موثر مي دانند (اعزازي، 1385: 14)، ســاير نظريه هاي تكاملي 
هــم به تحول نهاد خانــواده در طول زمان و اينكه خانواده به شــكل هســته اي درمي آيد و 
6كاركردهايش به نهاد هاي ديگر منتقل مي شــود، اشاره دارند (همان، 16). الگوهاي خانواده 
مدرن، هســته اي است. كاركردهاي آموزشــي، تربيتي و ديني خانواده ها به نهاد هاي بيرون 
3منتقل مي شود و ازدواج ها براساس عشق و احساس شكل مي گيرد (نولان و لنسكي، 1383: 

.(455
از نيمه دوم قرن 20، جلوه هاي زندگي مدرن پررنگ تر مي شود و مواردي چون طرح هاي 
حمايتي از زنان بيوه، افزايش اشــتغال زنان، افزايش تحصيلات زنان، گســترش شهرنشــيني، 
تقــدس زدايــي از خانواده، از بين رفتن قبــح طلاق، تضعيف موانع روانــي، فرهنگي طلاق، 
افزايش انتظارات از ازدواج، تأسيس جنبش هاي حمايت از حقوق زنان از دهه 1960 به بعد، 

قانوني شدن طلاق در دهه 1970 و غيره باعث افزايش طلاق شده است.
3: 63) بر جنبه هاي منفي توسعه و شهرنشيني است. 3تأكيد مكتب شــيكاگو (احمدي، 1383

زماني كه شــهرها توســعه پيدا مي كنند، يكسري از مســائل اجتماعي را با خود مي آورند از 
جمله حاشــيه نشــيني، بيكاري، فحشــاء و بزهكاري و غيره. افزايش طلاق هم به عنوان يك 
مســئله اجتماعي، در نتيجه همين مســائل ناخواسته از توسعه بي رويه شــهرها به وجود آمده 

است.
6در نظريــه انتقــال جمعيتي (تودارو، 1366: 202-201) هم اين تحــولات به گونه اي متأثر 
از نوســازى و صنعتي شدن اســت. چرا كه با پيشرفت هاي علمي و پزشكي و بهبود شرايط و 
امكانات زندگي، كشورها وارد مرحله سوم انتقال جمعيتي مي شوند و همزمان با آن افزايش 
اميد به زندگي و كاهش باروري و افزايش تحصيلات و مشاركت زنان زمينه را براي افزايش 

طلاق فراهم كرده است.
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روش تحقيق
روش تحقيق، اسنادي و بر پايه تحليل ثانويه داده هاي سرشماري مركز آمار ايران و سالنامه 
آماري ثبت احوال و اطلاعات وزارت بهداشــت در ســال 1385 بوده است. اطلاعاتي كه از 
سرشــماري مورد اســتفاده قرار گرفته، مربــوط به بخش هاي: جمعيت و خانوار ، تســهيلات 
مســكن، سواد و آموزش و وضع فعاليت بوده است. به كمك اين داده ها شاخصهاي: درصد 
اشــتغال مردان، نسبت بســتگي (بارتكفل)، درصد فارغ التحصيلان عالي مردان (فوق ديپلم و 
بالاتر)، درصد خانوارهاي داراي آب لوله كشــي، درصد خانوارهاي داراي گاز لوله كشي، 
درصــد خانوارهــاي داراي برق و درصد خانوارهــاي داراي تلفن ثابت براي ســاخت متغير 
مســتقل (توســعه) استفاده شــده اســت. علاوه بر اين به كمك اين داده ها متغيرهاي مستقل 
ديگري چون: درصد تحصيلات عالي زنان، بعد خانوار، ميزان اشــتغال زنان و ميزان باروري 
كل محاسبه شــده است. از سالنامه آماري ثبت احوال نيز كه در مورد وقايع چهارگاه حياتي 
(وفات، مرگ و مير، طلاق، ازدواج) بوده، متغير وابســته يعني نسبت طلاق به ازدواج و متغير 
مستقل پيشرسي ازدواج زنان 19ـ15 سال ساخته شده است. از داده هاي وزارت بهداشت نيز، 

يكي ديگر از شاخص هاي توسعه يعني تخت بيمارستاني به جمعيت ساخته شده است. 

روش تحليل
براى تحليل داده ها ابتدا با استفاده از نرم افزار تاكسنومي عددي1 (Taxonomy) شاخص 
Spss توســعه ساخته شده است و ســپس براي تحليل رابطه اين متغيرها با طلاق از نرم افزار

استفاده شده است.

واحد تحليل
واحد تحليل شهرســتان مي باشد. شهرستان واحدي از تقسيمات كشوري است، كه داراي 

فرمانداري است.

جامعه آماري و حجم نمونه
5كل شهرستان هاي كشور در سال 1385، 331 شهرستان بوده كه از اين تعداد 101 شهرستان 

1- براي آشنايي با اين روش به منبع زير مراجعه كنيد:
سرور، جغرافياي كاربردي و آمايش سرزمين، تهران، انتشارات سمت.1384
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به دليل نداشــتن آمار طلاق حذف شــده است و در مجموع 230 شهرســتان به عنوان جامعه 
آماري و نمونه انتخاب شده است.

فرضيات
1- بين توسعه اقتصادي، اجتماعي و طلاق رابطه معني دار وجود دارد.

2- بين بعد خانوار و طلاق رابطه معني دار وجود دارد.
3- بين ميزان پيشرسي ازدواج زنان 19- 15 ساله و طلاق رابطه معني دار وجود دارد. 

4- بين ميزان باروري كل و طلاق رابطه معني دار وجود دارد.
5- بين تحصيلات عالي زنان و طلاق رابطه معني دار وجود دارد.

6- بين ميزان اشتغال زنان و طلاق رابطه معني دار وجود دارد.
7- بين قوميت و طلاق رابطه معني دار وجود دارد.

تعريف مفاهيم و متغيرهاي تحقيق
1- طلاق

طلاق به زبان ساده مكانيسمي است قراردادي و در اكثر جوامع پذيرفته شده، اين مكانيسم 
اجتماعــي به زن يا مرد و در صورت توافق به هر دو امكان مي دهد تا تحت شــرايطي و طي 
مراحلي پيوند زناشــويي خويش را گسسته و زندگي جديدي را تجربه كنند (پيران 1369، به 

نقل از گلشن، 1372: 61). 
طلاق عبارتست از «شكستن واحد خانواده و تجزيه نقش هاي اجتماعي به علت آنكه يك 
يا تني چند از اعضاي خانواده بطور ارادي و يا غيرارادي تكاليف ناشي از نقش هاي خود را 

آنطوريكه بايد و شايد است انجام ندهند» (گود، 1352: 248).
طلاق عبارتست از «انحلال قانوني پيوندهاي زناشويي كه با تصميم يكجانبه يكي از زوجين 

(203 و يا مراجعه به مراجع شرعي و قانوني صورت مي گيرد.» (ساروخاني، 1370: 204
در اين تحقيق شــاخص طلاق از نســبت طلاق به ازدواج ســاخته شده اســت يعني تعداد 

ازدواج. طلاق ها به ازاي هر 100
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2- توسعه اجتماعي
تعاريف متعددى براى توسعه اجتماعى وجود دارد كه به دو تعريف بسنده مى شود: 

«توسعه اجتماعي با چگونگي و شيوه زندگي افراد يك جامعه پيوندي تنگاتنگ دارد و در
ابعاد عيني بيشتر ناظر بر بالا بردن سطح زندگي عمومي از طريق ايجاد شرايط مطلوب و بهينه
درزمينه هاي فقر زدايي، تغذيه، بهداشت، مسكن، اشتغال، آموزش و چگونگي گذران اوقات

فراغت مي باشد.» (ازكيا، 1380: 19).
«توســعه اجتماعي يكــي از ابعاد اصلي فرايند توســعه و بيانگر كيفيت نظــام اجتماعي در
راســتاي دستيابي به عدالت اجتماعي، ايجاد يكپارچگي و انسجام، افزايش كيفيت زندگي و

ارتقاي كيفيت زندگي انسان هاست.» (رفيعي، 1380 :72).

3- توسعه اقتصادي
به طور خلاصه«توســعه اقتصادي عبارت است از رشد مداوم اقتصادي يك جامعه و بهبود
وضعيت رفاهي افراد جامعه، كه ناشي از دگرگوني و تحول در بنيادهاي اقتصادي، اجتماعي،
سياســي، علمي و فرهنگي جامعه است و دستيابي به غايات مطلوب نوسازي اقتصادي فراهم

مي آيد.» (ورجاوند، 1368: 84).

4- شاخص هاي توسعه اجتماعي، اقتصادي 
• درصد اشتغال مردان:

جمعيت شاغل مردان بر جمعيت فعال مردان ضرب در100
نسبت بستگي (بارتكفل): ن•

مجموع جمعيت زير 15 سال به اضافه بالاي 65 سال تقسيم بر جمعيت(64-15) سال

 
P

PP
 D.R =

ميزان فعاليت عمومي كل جمعيت: م•
جمعيت فعال تقسيم بر جمعيت 10 سال و بالاتر ضرب در 100

• درصد شهرنشيني:
جمعيت ساكن در نقاط شهري به كل جمعيت شهرستان ضرب در 100
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• درصد باسوادي كل:
كل جمعيت باسواد به جمعيت 6 ساله به بالاي كشور ضرب در 100

• درصد فارغ التحصيلان عالي مردان ( فوق ديپلم و بالاتر): 
جمعيت فوق ديپلم مردان و بالاتر بر جمعيت 6 ساله به بالاي مردان ضرب در 100

• درصد خانوار هاي داراي آب لوله كشي:
تعداد واحدهاي مسكوني داراي آب لوله كشي بر مجموع كل واحدهاي مسكوني ضرب در 100

• درصد خانوار هاي داراي گاز لوله كشي:
تعــداد واحدهاي مســكوني داراي گازلوله كشــي بــر مجموع كل واحدهاي مســكوني

ضرب در100
• درصد خانوار هاي داراي برق:

تعداد واحدهاي مسكوني داراي برق بر مجموع كل واحدهاي مسكوني ضرب در 100
• درصد خانوار هاي داراي تلفن ثابت:

100 تعداد واحدهاي مسكوني داراي تلفن ثابت بر مجموع كل واحدهاي مسكوني ضرب در
نسبت تخت بيمارستاني به كل جمعيت: ن•

تعداد تخت هاي بيمارستاني به كل جمعيت ضرب در 100

5- تعريف عملياتي متغيرهاي مستقل
ميزان اشتغال زنان م•

جمعيت شاغل بر جمعيت فعال زن ضرب در 100
• درصد تحصيلات عالي زنان

جمعيت فوق ديپلم و بالاتر زن بر جمعيت 6 ساله به بالاي زن ضرب در 100
پيشرسي ازدواج زنان  پ•

تعداد ازدواج هاي زنان در گروه سني 19ـ15 ساله به كل جمعيت زنان 19ـ15 ساله
بعد خانوار ب•

تعداد كل خانوار ها بر جمعيت خانوارهاي ساكن ضرب در 100
ميزان باروري كل  م•

عبارتســت از تعداد فرزنداني كه يك زن به طور متوسط در سالهاي زناشويي خود (از سن 
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قانوني ازدواج تا يائســگي) بدنيا مي آورد كه از طريق نســبت كودك به زن (يعني مجموع 
كودكان 4-0 ساله تقسيم بر مجموع زنان 49-15 ساله) محاسبه شده است.

قوميت ق•
از آنجايي كه اين متغير در سرشــماري ها گنجانده نشده براي استفاده از اين متغير ملاك، 

اكثريت جمعيت (يك قوم خاص) شهرستان بوده است.

يافته هاي تحقيق
1- رده بندي شهرستان ها از نظرسطح توسعه

 – در جدول (1) نتايج نمره تكســونومي به شهرستان ها آمده است. دامنه نمرات از 0/981
0/243 بوده است. اين نمرات در نرم افزار Spss به پنج دسته تقسيم شده است.

0/243 بوده است كه بر اساس اين نمره، 15 شهرستان  –3 عالي: دامنه دسته اول از 0/390 ع•
اول كشــور كه ســطح توســعه شــان عالي به حســاب مي آيد به ترتيب عبارتند از: تهران، 
اصفهان، مشــهد، شيراز، تبريز، كرج، يزد، سمنان، اراك، رشت، قزوين، ساري، همدان، قم، 

اهواز
– 0/391 بوده اســت كه ســطح توســعه شان خوب  خوب: دامنه دســته دوم از 0/538 خ•
5به حســاب مي آيد. تعداد اين دســته از شهرســتان ها 25 بوده كه عبارتند از: ســاوه، كاشان، 

بابل،...، زنجان.
– 0/539 بوده است كه سطح توسعه شان متوسط به  متوسط: دامنه دسته سوم از 0/686 م•
7حســاب مي آيد. تعداد اين دسته از شهرستان ها 47 بوده كه عبارتند از: خميني شهر، بوشهر، 

بندرانزلي، ...، بنرگز.
0/687 بوده اســت كه سطح توسعه شان پايين به  –7 پايين: دامنه دســته چهارم از 0/834 پ•
حســاب مي آيد. تعداد اين شهرستان ها 92 بوده كه عبارتند از: دليجان، ابهر، برخواروميمه، 

... ، فومن.
– 0/835 بوده است كه سطح توسعه شان خيلي  خيلي پايين: دامنه دسته پنجم از 0/981 خ•
پايين به حســاب مي آيد. تعداد اين شهرســتان ها 51 بوده كه عبارتند از: بســتك، پلدختر، 

سرخس، ...، قلعه گنج.
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جدول 1 : رده بندي شهرستان هاي كشور بر اساس نمره توسعه1

  ) (

390/0 – 243/0   
            

   

538/0 – 391/0   
            

          
     

686/0 – 539/0   

            
          

          
            

        

834/0 – 687/0   

             
           
             

            
           

           
            

          
            

981/0 – 835/0    

           
             

           
             

            

1- اين داده ها از دو منبع زير تهيه شده است:
سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385 •

• وزات بهداشت درمان و آموزش پزشكي 1385
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رده بندي شهرستان ها از نظر طلاق -2
s) براساس نمرات حاصل از درصد طلاق به ازدواج در نرم افزار Spss وضعيت  در جدول (2

طلاق در شهرستان ها به پنج دسته تقسيم شده است.
– 19/22 بوده، كه اين دســته از شهرســتان ها  خيلــي بــالا: دامنه دســته اول از 24/08 خ•
طلاق شــان خيلي بالا به حســاب مي آيد و تعدادشان 11 اســت كه عبارتند از: تهران، كرج، 

شميرانات، آبادان، اسلام شهر، ري، سنندج، كرمانشاه، سقز، اصفهان، بندر انزلي.
– 14/51بوده كه اين دســته از شهرســتان ها طلاق شان  بالا: دامنه دســته دوم از 19/31 ب•
6بالا به حســاب مي آيد و تعدادشان 26 اســت و عبارتند از: زرين دشت، روانسر، كرمان، ...، 

تاكستان.
– 9/70 بوده كه اين دسته از شهرستان ها طلاق شان  متوسط: دامنه دسته سوم از 14/50 م•
متوســط به حساب مي آيد و تعدادشان 81 است و عبارتند از: آستانه اشرفيه، اراك، ورامين، 

...، بوكان.
– 4/89 بوده كه اين دسته از شهرستان ها طلاق شان  پايين: دامنه دســته چهارم از 9/69 پ•
8پايين به حســاب مي آيد و تعدادشــان 68 اســت و عبارتنداز: علي آباد، بهبهان، فريدن، ...، 

قشم.
0/08 بوده كه اين دســته از شهرســتان ها  –8 خيلــي پاييــن: دامنه دســته پنجم از 4/88 خ•
طلاق شــان خيلي پايين به حساب مي آيد و تعدادشان 44 است و عبارتند از: خاش، فارسان، 

گرمي، ...، رودان.
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: رده بندي شهرستان ها از نظر طلاق (درصد طلاق به ازدواج)1 جدول 2

   ) (

08/24 – 22/19    
           

31/19 – 51/14   
           

          
       

50/14 – 70/9   

           
            

            
             

          
            
           

           

69/9 – 89/4   

            
           

            
           

            
           

     

88/4 – 08/0    

           
           

           
              

     

3- آزمون ضريب همبستگي
فرضيه اول بين توسعه و طلاق رابطه معني دار وجود دارد.  ف•

براي آزمون اين فرضيه از آزمون ضريب همبستگي استفاده گرديد همانطور كه در جدول 
P<0/01)(3)، ملاحظه مي گردد و با توجه به مقدار ضريب همبســتگي و ســطح معني داري

و R=0/421)، رابطه معني داري و مســتقيمي بين توســعه و طلاق وجود دارد. پس مي توان 

1- اين داده ها از منبع زير تهيه شده است:
سازمان ثبت احوال كشور (1385)، سالنامه آماري، رويداد هاي حياتي ثبت شده، تهران  •
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با توجه به جهت ضريب همبســتگي ادعا نمود كه با افزايش ميزان توســعه يافتگي طلاق نيز 
افزايش پيدا مي كند.

فرضيه دوم بين بعد خانوار و طلاق رابطه معني دار وجود دارد. ف•
براي آزمون اين فرضيه از آزمون ضريب همبستگي استفاده گرديد. همانطور كه در جدول 
P<0/01) (3)، ملاحظه مي گردد و با توجه به مقدار ضريب همبســتگي و سطح معني داري

و R=-0/230)، رابطه معني دار و معكوسي بين بعد خانوار و طلاق وجود دارد. پس مي توان 
بــا توجه به جهت ضريب همبســتگي ادعا نمود كه با افزايش بعــد خانوار طلاق كاهش پيدا 

مي كند.
ساله و طلاق رابطه معني دار وجود دارد. فرضيه سوم بين پيشرسي ازدواج زنان 15-19 ف•

نتايج حاصل از آزمون ضريب همبســتگي در جدول (3)، حاكي از آنســت كه با توجه به 
ضريب همبســتگي و ســطح معني داري (P>0/05 و R=-0/084)، رابطه ي معني داري بين 

پيشرسي ازدواج و طلاق وجود ندارد.
فرضيه چهارم بين باروري و طلاق رابطه معني داري وجود دارد.  ف•

نتايــج حاصل از آزمون ضريب همبســتگي در جــدول (3) حاكي از آنســت كه با توجه 
به ضريب همبســتگي و ســطح معنــي داري (P<0/01 و R=-0/304)، رابطه ي معني دار و 
معكوسي بين باروري و طلاق وجود دارد و با توجه به جهت ضريب همبستگي مي توان ادعا 

نمود كه كه با افزايش باروري طلاق كاهش پيدا مي كند.
فرضيه پنجم بين تحصيلات عالي زنان و طلاق رابطه معني داري وجود دارد.  ف•

نتايج حاصل از آزمون ضريب همبســتگي در جدول (3) حاكي از آنســت كه با توجه به 
ضريب همبســتگي و ســطح معني داري (P<0/01 و R=0/330)، رابطــه ي معني داري بين 
تحصيلات عالي زنان و طلاق وجود دارد وجهت همبســتگي نشــان مــي دهد كه با افزايش 

سطح تحصيلات زنان طلاق نيز افزايش پيدا مي كند.
فرضيه ششم بين اشتغال زنان و طلاق رابطه معني داري وجود دارد. ف•

نتايج حاصل از آزمون ضريب همبســتگي در جدول (3) حاكي از آنســت كه با توجه به 
7 و R=0/187)، رابطــه ي معني داري بين  P<0/01) ضريب همبســتگي و ســطح معني داري
اشــتغال زنان و طلاق وجود دارد وجهت همبســتگي نشان مي دهد كه با افزايش اشتغال زنان 

طلاق نيز افزايش پيدا مي كند.
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جدول (3): همبستگي خطي طلاق با متغيرهاي منتخب

     

 421/0  000/0  

  230/0-000/0

   19-15 084/0-205/0

 304/0-000/0

  330/0000/0

  187/0  004/0  

فرضيه هفتم بين قوميت و طلاق رابطه معني دار وجود دارد. ف•
براي شــناخت رابطه بين طلاق (به عنوان متغير وابســته) با قوميت (به عنوان متغير مســتقل 
اســمي چند وجهي) از تحليل واريانس يك طرفه (ANOVA) نيز اســتفاده شــده اســت. 
خلاصه يافته هاي آزمون در جدول (4)، آورده شــده اســت. مطابق با جدول، ميانگين طلاق 
8/95، كرد ها 12/45، لرها  7قوميــت هاي مختلف بدين ســان بوده فارس ها 9/87، ترك هــا
3 و ســاير اقوام 6/53 بوده است كه بيشترين ميانگين براي كرد ها بوده است. اين تفاوت  9/77

از لحاظ آماري درسطح (P<0/05) معني دار بوده است.
جدول (4): ميانگين نسبت طلاق به ازدواج به تفكيك قوميت

    F   

 130 87/941/5  

28/3  012/0  

 33 95/8  16/3  
 25 45/12  30/5  

 21 77/9  30/4  
 21 53/6  90/5  

  230 82/9  17/5  

براي شناخت رابطه بين طلاق (به عنوان متغير وابسته) با سطح توسعه (به عنوان متغير مستقل 
ترتيبي چند وجهي) از تحليل واريانس يك طرفه (ANOVA) اســتفاده شده است. خلاصه 
يافته هاي آزمون در جدول (5) آورده شده است. مطابق با جدول، ميانگين طلاق در سطوح 
7، خوب 12/17، متوسط 10/82، پايين 9/59، خيلي پايين  8مختلف بدين سان بوده: عالي 14/58
6/75 بوده اســت. كه بيشــترين ميانگين براي عالي و كمترين ميانگين براي خيلي پايين بوده 
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اســت. اين تفاوت از لحاظ آماري درســطح (P<0/01) معني دار بوده است و حاكي از آن 
است كه اختلاف معني داري بين سطوح مختلف توسعه وجود دارد و اين تفاوت ها تصادفي 

نبوده است.
جدول (5): ميانگين نسبت طلاق به ازدواج به تفكيك سطوح توسعه

     F   

 15 58/14  99/4  

04/11000/0  

 25 17/12  85/3  
 47 82/10  44/5  

 92 59/9  58/4  
  51 75/6  79/4  
  230 82/9  17/5  

4- رگرسيون چند متغيره
1-4 رابطه بين طلاق و متغيرهاي مستقل

به منظور بررســي تأثير همزمان متغيرهاي مســتقل (توسعه، قوميت (فارس، ترك، كرد، لر 
و ســاير)، بعد خانوار، باروري، پيشرســي ازدواج زنان 19-15 ساله، اشتغال زنان، تحصيلات 
عالــي زنــان) بر طلاق ، متغيرهاي مســتقل در معادله رگرســيون خطي بــه روش گام به گام 
وارد شــده اند. جدول (6)، مدلهاي ضرايب رگرسيوني و ســاير اطلاعات برآمده از محاسبه 

رگرسيون چند متغيري را نشان مي دهد.
3 متغير مســتقل وارد شــده در معادلــه، فقط 3 تا متغير؛  7، از مجموع 7 F بــا توجه به ضرايب

توسعه، قوميت(كرد) و باروري رابطه معني داري ( P<0/01) را با متغير وابسته نشان دادند.
ضريب همبستگي چندگانه (0/513) نشان از همبستگي بالا بين متغيرهاي موجود در معادله 

نهايي رگرسيون مي باشد.
ضريب تعيين اصلاح شــده نشــان مي دهد كه حدود 25 درصد از تغييرات طلاق توســط 
ســه متغير ذكر شده در مدل سوم تبيين مي شود. با توجه به بتاهاي بدست آمده، متغير توسعه 
7قوي تريــن رابطه را با طلاق دارد و به تنهايي 17 درصــد از تغييرات طلاق را تبيين مي كند. 
بعد از آن متغير قوميت (كرد) 8 درصد و باروري 2 درصد از تغييرات متغير وابســته را تبيين 

مي كند. 
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جدول (6): نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره مربوط به تأثير متغيرهاي مستقل بر طلاق

 
1  2   3  

B  B  B  
  600/18  - 245/19  - 824/20  - 

 52/12  421/0  151/14  475/0  527/12  421/0  
 )( - - 531/4  273/0  299/4  259/0  

 - - - - 419/1-  131/0-  
 )R( 421/0  499/0  513/0  

 )R( 177/0  249/0  263/0  

    174/0  242/0  253/0  
 F 095/49  566/37  861/26  

   F 000/0  000/0  000/0  

با توجه به مقادير B، معادله رگرسيون را مي توان به شرح زير نوشت:
+ 20/824 = طلاق 1/419 - (قوميت كرد)4/299+ (توسعه)12/527
e0+ (باروري)

2-4 رابطه بين توسعه و متغيرهاي مستقل
بــه منظور بررســي تأثير همزمان متغيرهاي مســتقل بر توســعه، متغيرهاي مســتقل: قوميت 
(فارس، ترك، كرد، لر و ســاير)، بعد خانوار، باروري، پيشرســي ازدواج زنان 19-15 ساله، 
اشــتغال زنــان، تحصيلات عالي زنان در معادله رگرســيون خطي بــه روش گام به گام وارد 
شده اند. جدول (7) ، مدلها ضرايب رگرسيوني و ساير اطلاعات برآمده از محاسبه رگرسيون 

چند متغيري را نشان مي دهد.
2 تا متغير؛  6، از مجموع 6 متغير مســتقل وارد شــده در معادلــه، فقط F بــا توجه به ضرايب
تحصيلات عالي زنان و اشــتغال زنان رابطه معني داري( P<01/0) را با متغير وابســته نشــان 

دادند. 
ضريب همبستگي چندگانه (0/773) نشان از همبستگي بالا بين متغيرهاي موجود در معادله 

نهايي رگرسيون مي باشد.
ضريب تعيين اصلاح شده نشان مي دهد كه حدود 60 درصد از تغييرات توسعه توسط دو 
متغير ذكر شــده در مدل دوم تبيين مي شود. با توجه به بتاهاي بدست آمده، متغير تحصيلات 
عالي زنان قوي ترين رابطه را با توسعه دارد و به تنهايي 51 درصد از تغييرات توسعه را تبيين 
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درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين مي كند.  مي كند. بعد از آن متغير اشتغال زنان 9
جدول (7): نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره مربوط به تأثير متغيرهاي مستقل بر توسعه

 
1  2  

B  B  
  006/5  - 201/0-  - 

   008/5  714/0  007/4  572/0  
  - - 009/3  328/0  

 )R( 714/0  773/0  
 )R( 510/0  598/0  

    508/0  594/0  
 F 692/237  579/168  

   F 000/0  000/0  

با توجه به مقادير B، معادله رگرسيون را مي توان به شرح زير نوشت:

 = - 201/0  + 007/4 ( )   +  009/3 (  ) +e  

3-4 تحليل مسير
براي تعيين ضرايب مســير و محاســبه اثرات مستقيم و غيرمســتقيم با استفاده از رگرسيون، 
ابتدا بايد براســاس نمودار ترســيمي، مســيرها را از هم تفكيك كرد. در پژوهش حاضر اين 
تفكيك بر اساس مدل تحليل كه خود برآمده از چارچوب نظري تحقيق بوده، صورت گرفته 
اســت. دو مرحله براي تحليل مســيردر نظر گرفته شده است. در مرحله اول طلاق، در مرحله 
دوم توســعه به عنوان متغيرهاي وابسته در نظر گرفته شــده است. با توجه به نتايج جدول (6) 

و جدول (7) مرحله اول و دوم را ترسيم مي كنيم و در مرحله نهايي با هم تلفيق مي كنيم.
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مرحله اول •
نمودار 1: نمودار تفكيك شده مرحله اول تحليل مسير

)(  

 

 

 

/

/  

/-  

مرحله دوم •
نمودار 2: نمودار تفكيك شده مرحله دوم تحليل مسير

  
 

  

 /

/  

مرحله نهايي •
نمودار 3: نمودار نهايي تحليل مسير

 

 

 
  

 

 

)(  

131/

259/0  

240/

138/

421/

اينك مي توان تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم هر يك از متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته را 
محاسبه كرد. از مجموع اثرات مستقيم و غيرمستقيم اثرات كلي متغييرهاي مستقل روي متغير 

وابسته بدست مي آيد. نتايج در جدول (8) آمده است.
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جدول (8): بررسي اثرات متغيرهاي مستقل بر طلاق

        

 )( 259/0 - 259/0 
 421/0 - 421/0 
 131/0- - 131/0- 

   - 240/0 240/0 
  - 138/0 138/0 

مطابــق بــا جدول (8)، موثرتريــن متغيرها بر طلاق بــه ترتيب عبارتند از: توســعه، قوميت 
(كرد)، تحصيلات عالي زنان، اشــتغال زنان و باروري. از ميان اين متغيرها ســه متغير: قوميت 
(كرد)، توســعه و باروري داراي اثر مســتقيم بر طلاق و متغيرهاي تحصيلات زنان و اشــتغال 
زنان داراي اثر غيرمســتقيم بر طلاق بوده اند. براي قوميت كرد، توســعه معني دار نيست و بر 
اســاس مطالعاتي كه ديگران انجام داده اند، عوامل ديگري غير از توسعه نقش داشته اند پاره 
اي از اين عوامل عبارتند از: ميزان دخالت ديگران در زندگي زناشويي، ميزان برآورده نشدن 
انتظارات همســران از يكديگر، ميزان تصور مثبت از پيامدهاي طلاق، تفاوت ســني زوجين، 
4: 134) اعتياد همسر  6تفاوت عقايد زوجين و تفاوت تحصيلي زوجين (رياحي و ديگران، 1386
و بيــكاري (احدي، 1385: 95)، كه البته به نظر مي آيد عوامل مهم ديگري غير از اين موارد 

نقش دارد كه نيار به مطالعه و بررسي كيفي دارد. 

4-4 نتيجه گيري
بخش مهمي از كار روي رده بندي شهرســتان ها به لحاظ توسعه و طلاق انجام گرفت كه 
بر اســاس نمرات حاصل از تكسونومي، نمره توســعه يافتگي در نرم افزار Spss به پنج دسته 
تقســيم شده اســت. نمره طلاق (درصد طلاق به ازدواج) نيز در نرم افزار Spss به پنج دسته 
تقســيم شــد كه نتايج نشــان مي دهد كه در رده اول يعني شهرســتان هايي كه طلاق خيلي 
بالا دارند شهرســتان هاي بزرگ و توســعه يافته اي چون: تهران، كرج، اصفهان، كرمانشاه و 
بندرانزلي قرار دارند. در كل شهرســتان هاي بزرگ و مراكز اســتاني هم نمره توسعه يافتگي 
بالاتري دارند و هم درصد طلاق به ازدواج بيشتري دارند و شهرستان هاي كوچك (زير 100

هزار نفر جمعيت) و شهرســتان هايي كه در حاشيه و مناطق مرزي قرار دارند هم نمره توسعه 
پاييــن تر و هم درصد طلاق بــه ازدواج كمتري دارند. در ارتباط با آزمون فرضيات نيز نتايج 
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آزمون ضريب همبستگي و آزمون F به شرح جدول (9) بوده است.
جدول (9) نتايج آزمون فرضيات تحقيق

  

           
            

   1915           
           

            
            

           

براي بررسي تأثير همزمان متغيرهاي مستقل بر طلاق از رگرسيون چند متغيره استفاده شده 
كه نتايج حاكي از آن اســت كه متغيرهاي توســعه، قوميت (كرد) و باروري بيشــترين سهم 
را در تبيين تغييرات طلاق دارند. همچنين براي ســنجش تأثير متغيرهاي مســتقل بر توسعه از 
رگرســيون چند متغيره استفاده شــده كه نتايج بيانگر آنست كه حدود 60 درصد از تغييرات 
توسعه توسط دو تا متغير: تحصيلات زنان و اشتغال زنان تبيين مي شود. كه نشانگر همبستگي 
قوي بين تحصيلات زنان و اشــتغال زنان با توســعه يافتگي است. يعني عموماً شهرستان هاي 

توسعه يافته، از نظر تحصيلات و اشتغال زنان نيز در سطح بالايي قرار دارند.
در ايران توسعه عامل اصلي افزايش طلاق است. براي قوميت كرد، توسعه معني دار نيست 
و بر اســاس مطالعاتي كه ديگران انجام داده اند، عوامل ديگري غير از توسعه نقش داشته اند 

كه نيار به مطالعه و بررسي كيفي دارد. 
باروري نيز اثر معكوسي بر طلاق دارد، در شهرستان هايي كه باروري بالاي دارند موقعيت 
زنان پايين تر، قدرت تصميم گيري زنان كمتر و خانواده از انسجام بيشتري برخوردار است و 
در نتيجه طلاق پايين تري دارند. تحصيلات و اشــتغال زنان نيز از شاخص هاي مهمي هستند 
كه ارتقاي آن باعث افزايش اســتقلال و تصميم گيري زنان در زندگي زناشــويي و افزايش 

نرخ طلاق مي شود.
ايران كشــوري در حال توســعه است و شاخص هاي توســعه اقتصادي و اجتماعي اش در 
حال بهبود اســت. همانطــور كه نظريه پردازان مكتب شــيكاگو هم به آن اشــاره كرده اند؛ 
روند شهرنشــيني و توسعه بي رويه ي شــهرها، به بسياري از مسائل اجتماعي دامن زده است، 
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شهرنشيني يك شرط لازم براي نوسازي است و سبك زندگي شهري مقتضيات خاصي دارد
در شهر نظارت و كنترل اجتماعي كمتر است و طلاق قبح كمتري دارد. از طرفي رسانه هاي
جمعي و فنــاوري ارتباطي و اطلاعاتي به ارتقاء طرز فكر و آگاهي هاي مردم كمك زيادي
مي كنند. همزمان با اين تغييرات، تحصيلات و مشاركت زنان در عرصه هاي اجتماعي روز به
روز بيشتر مي شود و از نظر مادي مستقل تر مي شوند و از طرف ديگر كشور، در حال گذار
از مراحل انتقال جمعيتي اســت، باروري و مرگ و مير پايين آمده، ســن ازدواج بالا رفته و
سطح توقعات و انتظارات از زندگي زناشويي بالا رفته، آزادي در انتخاب همسر بيشتر شده و
نهاد خانواده در ايران به ناچار از اين تحولات تأثير مي پذيرد و طبيعتاً افزايش نسبت طلاق به
ازدواج و ميزان خام طلاق در كشور امري اجتناب ناپذير است. اين مسئله در كشور هم روي
باروري و هم روي بافت خانواده تأثير مي گذارد. كشور ما در آينده بيشتر شاهد خانواده هاي
تك سرپرســت و پديده هايي چون: ناپدري، نامــادري و خواهر و برادر ناتني خواهد بود. به
نظر مي رســد نياز به برنامه ريزي و مشاوره قبل از ازدواج در آينده بيشتر احساس مي شود تا

از عواقب رواني و اجتماعي مسئله تا حدي كاسته شود. 
مطالعه روي مسئله طلاق به رويكرد جامع و بين رشته اي نياز دارد، توسعه تنها يك بعد از
مسئله را نشان مي دهد و براي مطالعه ساير ابعاد و عوامل، بايستي ارزشها و هنجارهاي مذهبي
و فرهنگي را مطالعه نمود كه اين نياز به مطالعات ژرفانگر و كيفي دارد. چرا كه با داده هاي

ثانويه نمي توان مسائل و هنجارهاي فرهنگي مذهبي را بررسي نمود.
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